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اجرای برنامه پیشگیری از اعتیاد 
زنان در ۵۰۰ محله تهران

رئیــس مرکز پیشــگیری و اعتیاد ســازمان 
بهزیستی کشور گفت: برنامه پیشگیری از اعتیاد 
زنان و کودکان موســوم به »پازک« در 500 محله 
پرخطر از سه هزار محله پرخطر شناسایی شده در 

کشور اجرا می شود.
فرید براتی سده در گفت‎وگو با ایرنا افزود: برنامه 
پیشگیری از ســوءمصرف مواد در زنان و کودکان 
در محله های پرآســیب 15 اســتان منتخب از 
جمله استان‎های لرستان، سیستان و بلوچستان، 

خوزستان و خراسان رضوی اجرا خواهد شد.
وی، اعتبار درنظرگرفته شده برای اجرای این 
طرح را 500 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: بخشی 
از این اعتبار را ستاد مبارزه با مواد مخدر و بخشی دیگر 

را سازمان بهزیستی تامین می کند.
براتی سده خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح، 
کارشناسان بهزیستی به سراغ خانواده افراد معتاد 
می‎روند و برای کودکان و زنان دوره‎های آموزشی 

پیشگیری از سوءمصرف مواد برگزار می‎کنند.
     

برنامه 7 مرحله‌ای کاهش طلاق 
اجرا می‌شود

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: برنامه 
هفت مرحله‌ای کاهش طلاق شــامل آموزش‌ها و 
مهارت‌آموزی برای دختــران، آموزش‌های قبل، 
حین و بعد از ازدواج و حتی بعد از طلاق در کشــور 

اجرا می‌شود.
تقی رســتم‌وندی تصریح کرد: کار گروه ملی 
کاهش طلاق چند سال اســت که در شورای عالی 
انقلاب فرهنگی مشــغول برنامه‌ریزی اســت و 

برنامه‌هایی نیز ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: برنامه‌ای هفــت مرحله‌ای برای 
کاهش طــاق، افزایــش ازدواج و تحکیم بنیان 
خانواده طراحی شده اســت که شامل آموزش‌ها 
و مهارت‌آموزی‌هــای لازم به ویــژه برای دختران 
قبل از ازدواج، حین ازدواج و بعد از ازدواج اســت و 
کلاس‌هایی هم برای تحکیم بنیان خانواده برگزار 

می‌شود. 
رستم‌وندی خاطرنشان کرد: هم‌چنین مشاوره‌ها 
و آموزش‌هایی نیز قبل از طلاق، برای پیشگیری و 
قطعی شدن طلاق و بعد از طلاق برای جلوگیری از 

آسیب‌های ناشی از طلاق برگزار می‌شود.
    

افراد در قبال رفتار حیوانات خود 
مسئولیت حقوقی و کیفری دارند

یک حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: همان‌طور 
که دارندگان و صاحبان اشیا از قبیل وسایل نقلیه در 
مقابل فعل ناشی از شیء و وسیله خود در قالب قصور 
و کوتاهی در انجام وظیفه یا تعدی و تفریط مسئول 
هستند، صاحبان حیوانات نیز در قبال رفتار ناشی از 

عمل حیوان تحت اختیار خود مسئولند.
محمود زاهدپور با اشاره به نگهداری حیوانات 
اهلی و بعضاً وحشی توسط برخی افراد جامعه گفت: 
در صورت وقوع حوادثی مانند آن‌چه در هفته‌های 
اخیر شــاهد بودیم، در ماده یک قانون مسئولیت 
مدنی تصریح شده است که »هر کس بدون مجوز 
قانونی عمداً یا در نتیجــه بی‌احتیاطی به جان یا 
سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی 
یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد 
ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی 
یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران ناشی از عمل 

خود است.« 
وی تاکید کرد: این مسئولیت بالقوه شامل آحاد 
شهروندان است لذا ممکن است در استفاده نادرست 
و نابه‌جا از اشیاء و حیوان متجلی شود. در این راستا 
قانونگذار در مــاده 334 قانون مدنی بیان کرده که 
»مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست 
که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر این‌که در 
حفظ حیوان تقصیر کرده باشد،اما در هر حال اگر 
حیوان به‌واسطه عمل کسی منشاء ضرر شود، فاعل 

آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.« 

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه‌نگار

این آسیبی اســت که هرگز درمان 
نمی پذیرد. تا آخر عمرهم ‌بر جسم باقی 
می‌ماند و هم بر روح. تبدیل می‌شود به 
یک کابوس ابدی. ترومایی  که از چهره 

و خانه و شهر آینه‌زدایی می‌کند. 
مرضیه را به یاد دارید؟ مگر می‌شود 
او و زنان مثــل او را از یاد برد. زنی زیبا که 
می‌خواست و می‌خواهد مالک انتخاب 
و سرنوشت خود باشد، اما مردی که دل 
به چهره او بســته در برابر پاســخ رد او، 

چهره‌اش را ویران می‌کند. 
اما داســتان مرضیــه از این جهت 
متفاوت‌تر است که او پنهان نمی‌شود. 
او ترومایی را که جامعه مردســالار به 
او تحمیل می‌کند با شــجاعت تمام به 
نمایش می‌گذارد و نشــان می‌دهد که 
زنانگی‌اش نه در چهره و بدن که در روح 
بزرگ و شجاعت بی‌مانند او تجلی یافته 
و این شکل از زنانگی است که هرگز هیچ 

مردی تا خود زن نخواهد نمی‌تواند حتی 
به آن نزدیک شــود. بله می‌توان آن‌را با 
اسید سوزاند. می‌توان به آن آسیب زد و 
زشتش کرد اما رویارویی مرضیه با چهره 
در هــم ریخته‌اش بــه زیبایی معنایی 
دیگر می‌دهد. این زیبایــی تو را به فکر 
و تامــل وامی‌دارد.داســتان دردناک و 
پر ســوزوگداز اسیدپاشــی بر چهره و 
بدن‌های زنانه این جامعــه اما روزی به 
پایان خواهد رسید؛ روزی که مردانی 
چون همسر مرضیه خیره به زیبایی روح 
او در جست‌وجوی آن‌ زنانگی باشند که نه 
در چهره یک زن که در روح جامعه آزاد و 
رها در پی اثبات هویت و استعدادهای 

نادیده گرفته خود است. 
چرا اسیدپاشی؟

اگر از مردانی که به‌صورت زنان اسید 
پاشیده‌اند  بپرسید چرا؟ خواهند گفت به 
خاطر عشقی که نادیده گرفته شده: من با 
جان‌ودل عاشقش بودم. حاضر بودم به 
خاطرش هر کاری بکنم. اما در عمق این 
اعتراف مضحک فقط یک نکته سوسو 
می‌زند: اگر او نمی‌خواهد مال من شود 

پس کاری می‌کنم که همه از او بیزار شوند 
حتی خودش حتی مادرش..

کاری می‌کنم که دیگر از هر چه آینه 
و آینده و عشق است محروم شود. اما...
اسیدپاش یک بیمار است

محمدرضا مجد، جامعه‌شــناس 
در این بــاره می‌گوید: »افــرادی که در 
جامعه ما اقدام به اسیدپاشی می‌کنند 
معمولاً کســانی هســتند که از دوران 
طفولیت دارای رفتار پرخاشگرانه بوده و 
در محیطی پر از خشونت رشد کرده‌اند. 
این افراد معمولاً در مســائل عاطفی و 
عشقی، شکست خورده‌اند و برای انتقام 
به این عمل وحشیانه دست می‌زنند. از 
سوی دیگر افرادی که از راه اسیدپاشی، 
انتقامجویی می‌کنند، از لحاظ روحی و 
روانی وضعیت نامتعادل‌تری نسبت به 
اســتفاده‌کنندگان از سلاح سرد و گرم 
دارند، زیرا احتمال گریز خود را بیشتر 
می‌دانند. اسیدپاش‌ها جزو  افراد ترسو 
و ضعیف جامعه‌اند که جــرأت مقابله 
مســتقیم ندارند. آن‌ها  با ایجاد ضایعه 
در قربانی، قصد دارنــد او را تا پایان عمر 

عذاب دهند و به قصد کشــتن، این کار 
را انجام نمی‌دهنــد.«  او ادامه می‌دهد: 
»معمولاً افراد اســیدپاش، از داشــتن 
تحصیلات کافی محروم‌اند و بیشترشان   
از خانواده‌های بسیار متلاشی هستند که 
دائماً مورد تحقیر و سرزنش و تنبیه قرار 
گرفته‌اند و اکثر آن‌ها دارای عقده‌های 

روانی در دوران طفولیت هستند.«
این جامعه‌شناس معتقد است:»از 
آن‌جا که در حال حاضر این نوع خشونت 
در جامعه ما بــا توجه به آمــار جهانی 
بالاست، باید با بررســی رفتاری افراد 
اســیدپاش و ضایعات انسانی و رفتاری 
اسیدپاشی، به حل این مشکل کمک و از 
بروز حوادث مشابه جلوگیری کرد. البته 
در این زمینه باید با توجه به حساسیت 
موضوع، بسیار دقیق و حساب شده عمل 
کرد زیرا انتشار حساب‌نشــده و بدون 
بررسی اخبار و وقایع این‌گونه حوادث، 
از طرفی باعث گســترش خشــونت و 
از طرف دیگر باعث تشــویش در افکار 
عمومی می‌شــود و ممکن است افراد 
دارای عقده‌های روانی را به این کار ترغیب 
کند. در ایــن زمینه حتی مجازا‌ت‌های 
سنگین و قصاص هم چاره‌ساز نیست؛ 
چراکه فرد حاضر اســت قصاص شود، 
اما انتقام خود را از شخص مقابل بگیرد 
و زندگی او را تباه کند.« به گفته مجد، 
علیه اسیدپاشی باید مدعی‎العموم اعلام 
جرم کند، آن‌طور که تاکنون دیده‎ایم 
قربانی‎های اسیدپاشی معمولا به دلایل 
مختلف رضایت می‎دهند. قانون نباید 
به این رضایت اکتفا کند و باید از جانب 

خودش با اسیدپاش برخورد کند.
آمار بالای اسیدپاشی و زنان

بر اســاس آمارها 98 درصد کسانی 
که قربانی اسیدپاشــی شــده‌اند زنان 
هســتند که از این میزان نیز 50 درصد 
دچار مشکل بینایی و بقیه آن‌ها دچار 
جراحت‌هــای ســنگین در زیبایی و 
پوست صورت و بدن شــده‌اند. در کنار 
افغانســتان و بنگلادش، ایران هم جزء 
کشورهایی است که اسیدپاشی در آن 
زیاد انجام می‎شــود، بیش از 90درصد 
قربانیان اسیدپاشی زنان هستند و قصه 
اکثرشــان عاشقانه‎ اســت، 10درصد 
دیگر نیز  به علت دعواهــا و انتقام‎های 
شــخصی و خانوادگی و قبیله‎ای انجام 
می‎شود.  ایمان میرزازاده، کارشناس 
حقوقی با تاکید بر ایــن که باید نگاهی 
آسیب‌شناســانه به جرایم اسیدپاشی 
داشته باشیم، می‌گوید:»انجام این‌گونه 

جرایم باید از ریشه خشکانده شود و این 
کار نیاز به بحث‌های فرهنگی، اقتصادی 

و اجتماعی دارد.« 
میرزازاده با اشاره به ماده 205 قانون 
مجازات اســامی، توضیح می‌دهد:» 
در این ماده مبحث قصــاص تکلیف را 
مشخص کرده که قاتل یا قصاص می‌شود 
و یا با گذشت اولیای دم با توجه به ماده 
209 و 257 قانون مجازات اسلامی به 
پرداخت دیه و در صورتی‌که اقدام جانی 
موجب اخلال در نظم یــا خوف و یا بیم 
تجری مرتکب یا دیگران شود به حبس 
تعزیری از 3 تا 10 سال محکوم خواهد 
شد. در صورتی‌که اسیدپاشی منجر به 
نقص یا قطع عضو شــود، قصاص عضو 
مســتندا به ماده 269 قانون مجازات 
اسلامی و با شرایط مندرج در ماده 274 
قانون مجازات اســامی اعمال خواهد 
شــد. دراین‌گونه موارد با توجه به بند 
5 ماده 274 قانون مجازات اسلامی که 
مقرر داشته قصاص نباید بیشتر از اندازه 
جنایت باشــد؛ ‌این موضوع مانع انجام 

قصاص عضو می‌شود.«
میرزازاده می‌گوید:»با این‌که بعضی 
از همکاران خواســتار تشدید مجازات 
شــده‌اند ولی بنده اعتقادی به تشدید 
مجازات ندارم چراکه نمونه‌های تشدید 
مجازات‌ها و نتیجه معکوس اثر بخشی 

آن‌ها کم نیست.«
 این وکیل دادگســتری با تاکید بر 
این‌که باید در وهلــه اول همین قوانین 
موجود را در رابطه با جرایم اسیدپاشی 
اجرا کرد و از طرفی باید زمینه‌های ارتکاب 
این‌گونه جرایم را از میان برداشت، معتقد 
است:‌»تشــدید مجازات، دردی را دوا 
نمی‌کند. فردی که در حالت خاص روانی 
قرار می‌گیرد و حاضر است چنین عمل 
جنایتکارانه‌ای را مرتکب شود، قطعا در 
زمان ارتکاب، فکر عواقب آن‌را هر چند که 
نتیجه و عاقبتی وخیم در انتظار او باشد، 
نخواهد کرد. معمولا مرتکبین چنین 
جرایمی تنها و تنها درصدد انتقام‌گیری 

و تخلیه روانی خود هستند.«
عدم عرضه اسید یا 

تشدید مجازات؟
عضو فراکسیون زنان مجلس درباره 
تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی 
در کمیسیون قضایی می‌گوید: »بهترین 
راه برای این‌که بتوانیم نظارتی داشــته 
باشیم، این است که از خریداران کارت 
شناســایی دریافت کنیم، اگر خریدار 
اسناد هویتی به فروشــنده ارائه دهد و 
از ســوی دیگر فروشــندگان هم برای 
دولت قابل‌شناسایی باشند، تا حد زیادی 
می‌توانیم مانع از این بزه اجتماعی شویم. 
مثلا در برخی کشورها فروشنده را مکلف 
می‌کنند که موارد مشکوک را گزارش 
بدهد.«  فاطمه حسینی، می‌افزاید:»پس 
اگر دقیق به ماجرا نگاه کنیم راهکارهای 
زیادی برای جلوگیری و توزیع سهل و 

راحت این مواد وجود دارد. به این ترتیب 
می‌توانیم آمار قربانیان اسیدپاشــی را 

کاهش دهیم«.
حسینی که خود طراح طرح »تشدید 
مجازات اسیدپاشــان« اســت،‌ یادآور 
می‌شــود:»در موضوع تشدید مجازات 
اسیدپاشــی، علاوه بر قصاص نفس یا 
عضو، با توجــه به میزان دیــه اعضای 
بدن، حبس‌های تعزیــری درجه ۱ تا ۴ 

پیش‌بینی شده است.«
به گفته حسینی، بر مبنای یکی از مواد 
این طرح، تشدید مجازات معاونت در جرم 
اسیدپاشی پیش‌بینی شده است. وی در 
ادامه با اشاره به مواد مربوط به حمایت 
از بزه‌دیدگان ناشــی از اسیدپاشی در 
این طرح، به پیش‌بینی راهکارهایی در 
زمینه تامین هزینه‌های درمان بزه دیده و 
همچنین خسارات روانی و اجتماعی وارد 
بر وی اشــاره کرده و توضیح می‌دهد:» 
پرداخت دیه از بیت‌المــال در صورت 
عدم دسترسی یا شناسایی مرتکب نیز 
در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. 
با تصویب جزئیات طرح، کمیســیون 
حقوقی و قضایی مجلس، گزارش آن‌را 
برای قرار گرفتن در دســتور کار صحن 

علنی به هیات رئیسه ارائه می‌کند.«
در این رابطه یکی از فعالان حقوق زنان 
می گوید:»مساله اسیدپاشی موضوع 
خیلی مهمی اســت و ما همواره باید در 
ذهن‌مان این موضوع را داشــته باشیم 
که در بیشــتر جوامع سنتی و جوامعی 
که ریشه‌های سنت و مردسالارانه قوی 
دارد، کالبد و جســم زن همیشه محل 
مناقشه بوده است و در واقع محلی برای 
وجه‌المصالحه یا انتقام شناخته شده است 
که در این میــان تنها چیزی که صدمه 
می‌بیند جسم و روح زن است‌. از طرف 
دیگر قوانینی که در جامعه داریم در این 
مورد ناقص یا فاقد حمایتگری لازم برای 
زنان است‌. قوانین در زمینه‌های حمایت 
از زنان به هیچ وجه بازدارنده نیســت؛ 
سال‌هاست لایحه‌ای در جهت حمایت 
از زنان مطرح شده اما ما هنوز نمی‌دانیم 
این لایحه در چه مرحلــه‌ای قرار دارد و 

اصلا تصویب می‌شود یا نه؟«

طرح »تشدید مجازات اسیدپاشی« به کمیسیون حقوقی مجلس رفت

راهکارهایی برای مهار یک جرم ویرانگر

یادداشت

مجتبی لشکربلوکی

زمان آن رسیده است که با این حقیقت عریان 
روبه‌رو شویم؛ اگر تا دیروز ما با پدیده »مهاجرت 
نخبگان« روبه‌رو بودیم اکنون با پدیده »مهاجرت 
فراگیر«مواجهیم. پدیده‌ای به مراتب عمیق‌تر، 
وســیع‌تر و دردناک‌تر! عادی و نخبه، قشر مرفه 
و متوســط، تحصیل کرده و در حــال تحصیل، 
به فکر رفتن هســتند. چرا ترجیح می‌دهند به 
کشــوری دیگر بروند و از صفر شروع بکنند؟ چرا 
دانشجویان کارشناســی هم و غم‌شان گرفتن 
پذیرش از دانشــگاه‌های خارجی و رفتن است؟ 
چرا مهاجرت رخ می‌دهد؟ زمانی در تاریخ سیاسی 
مساله مهاجرت را تعبیر کرده‌اند به رای دادن با پا! 
یعنی کسانی که حرف‌شان را پای صندوق‌های رای 
نمی‌زنند بلکه می‌گذارند و می‌روند. از مهم‌ترین 
دلایل مهاجرت می‌توان به دو مساله اشاره کرده 
و آن‌ها را در دو کلمه ساده، بسیار پیش‌پاافتاده اما 

عمیق و بسیار دردناک خلاصه کرد: امید و امنیت.
امید تعریف ساده‌اش می‌شود: برداشت مثبت 
نسبت به تغییر ملموس در آینده. فردی که مدتی 
در چین زندگی کرده، می‌گفت در بسیاری از نقاط 
چین، مردم زندگی به مراتــب بدتری از ما دارند. 
حتی او از برخی محلات شهری دیدار کرده بود که 
توصیفش واقعا تکان‌دهنده بود. به مراتب زندگی 
ما در مقابل آنان بهتــر بود. اما می‌گفت یک نکته 
مهم در همان محلات با سطح زندگی بسیار پست 
و گاه مشمئزکننده وجود داشت: امید. چرا؟ چون 
نشانه‌های روشــن تغییر را دیده بودند. چگونه؟ 
محله‌های کناری یا شهرهای دیگر را دیده بودند 
که یکی پس از دیگری بازسازی می‌شوند و سطح 

زندگی‌شان بهبود پیدا می‌کند.
افراد یک کشــور بایــد نشــانه‌های امید را 
درک کنند. بخوانید نوید بهترشــدن، نه همین 
الان بلکه تغییرات ملمــوس در آینده. اما وقتی 
تحصیل‌کردگان، ثروتمندان و کارآفرینان همه 

در این سفارت‌خانه و آن سفارت‌خانه به فکر اقامت 
و تابعیت هســتند این یعنی من آینده را روشن 
نمی‌بینم. بنابراین نه تظاهرات می‌کنم. نه انتخابات 
را تحریم می‌کنم و نه خیابان‌ها را شلوغ می‌کنم. 
فقط با پاهایــم رای می‌دهم یعنی از این مملکت 
می‌روم! پیش خودش می‌گوید: می‌دانم که باید 
در کشور دیگر از صفر شروع کنم. می‌دانم که اخلاقا 
درست نیست که پولی که در این سرزمین کسب 
کرده‌ام را در کشور دیگری سرمایه گذاری کنم و 
می‌دانم که در این کشور تحصیل کرده‌ام و به این 

سرزمین مدیونم اما ظاهرا چاره‌ای نمانده است. 
امنیت را نیز این‌گونه تعریف می‌کنم: برداشت 
مثبت نسبت به باثباتی وضعیت و قابل پیش‌بینی 
بودن متغیرهای کلیدی. وقتی شــهروندان یک 
ســرزمین در جمع‌های خانوادگی خود راجع به 
جنگ گفت‌وگو می‌کنند، وقتی در یک کشــور 
برای بســیاری از کالاها باید تا ظهر صبر کنی که 
قیمت بر اساس دلار در بیاید می‌توان از اطمینان 

و برنامه‌ریزی بلندمدت صحبــت کرد؟ آیا در آن 
کشــور صحبت از فرزندآوری و سرمایه‌گذاری 

حرف معقولی است؟
بســیاری از کســانی که می‌روند فقط یک 
دلیل ساده دارند: آرامش روانی ندارم. چرا مانند 
شهروندان دیگر کشورها، نباید تصویر مشخصی 
از 10، 20 و 30 ساله زندگی شخصی و اوضاع کشور 
خودم داشته باشم؟ به همین خاطر است که عده‌ای 
ترجیح می‌دهند فرزندان خود را در خاک دیگری 
به دنیا بیاورند. چون به فردای این خاک مطمئن 
نیستند. سوال آنان این اســت که چرا باید میان 
این‌همه کشور، فقط کشور ما این‌چنین همواره 

زیر سایه جنگ و زیر بار تحریم‌ها باشد؟
تجویز راهبردی

مدیران ارشد کشور ممکن است به تظاهرات، 
اعتصابات و اغتشاشات حساس باشند و باید هم 
باشند. برای آن شــورای امنیت استان و شورای 
امنیت ملی را تشکیل می‌دهند و تدبیر می‌کنند. 
اما بهتر است برای این مهاجرت فراگیر )پدیده‌ای 
بسیار وسیع‌تر و وخیم‌تر از مهاجرت نخبگان( نیز 
تشکیل جلسه دهند و تدبیر کنند. برای آغاز، شاید 
یکی از اولین راهکارها اســتفاده از »تست امید« 

باشد: قبل از هر جهت‌گیری، هر سیاست‌گذاری، 
هر سخنرانی از خود بپرسند حاصل این تصمیم/

سیاست/ســخنرانی من، افزایش امید و امنیت 
است یا منجر به تخریب سرمایه اجتماعی )امید 

+ امنیت( می‌شود؟
همیــن سیاســت‌ها، تصمیــم گیری‌ها و 
ســخنرانی‌های ســاده ماســت که به جامعه 
امنیت و امید تزریق می‌کند! همین سخنرانی و 
سیاست‌هاست که تعیین می‌کند نخبه باهوش 
بعدی در ایران به دنیا بیاید یا در استرالیا؟ همین 
سیاست‌ها و سخنرانی‌هاست که تعیین می‌کند 
میلیارد دلار بعــدی در ایران ســرمایه‌گذاری 
شــود یا در گرجســتان؟ همین سیاســت‌ها و 
سخنرانی‌هاست که تعیین می‌کند دفتر بعدی 
شرکت‌های برتر جهانی در علی آباد ایران تاسیس 

شود یا حیدرآباد هندوستان.
هنوز دیر نشده است! ایران هم‌چنان جذاب و 
دوست‌داشتنی است. بگذاریم برای ساختن این 
سرزمین دست‌ها به ‌کار افتد و آستین‌ها بالا زده 
شود و نه این‌که »پاها« عزم رفتن کنند و هزاران 
سر )مغز( و میلیاردها ســرمایه )ثروت( را با خود 

برای همیشه ببرند!

من با پاهایم رای می‌دهم! این پیام واضح است؟

 اسیدپاشی، یک داستان پریان  غم‌انگیز است که در آن پری‌ها، می‌سوزند چون نمی‌پذیرند برخلاف میل خود به 
مردی آری بگویند. اما جامعه با سنت‌های مردسالارانه زن را به‌عنوان یک دارایی می‌بیند و وقتی مردی زنی را می‌خواهد 
و زن نه می‌گوید، باید به‌عنوان کالا بپذیرد که: یا مال من می‌شوی یا نابودت می‌کنم. این داستان عشقی بیمار است که جز 
مالکیت و مال من بودن در آن معنایی وجود ندارد. عشقی که در آن معشوق باید مطیع و رام باشد و سرنوشتی را که عاشق 

بر او تحمیل می‌کند بپذیرد.

اسیدپاشی موضوع خیلی 
مهمی است و ما همواره باید 
در ذهن‌مان این موضوع را 
داشته باشیم که در بیشتر 

جوامع سنتی و جوامعی 
که ریشه‌های سنت و 

مردسالارانه قوی دارد، 
کالبد و جسم زن همیشه 
محل مناقشه بوده است 

و در واقع محلی برای 
وجه‌المصالحه یا انتقام 

شناخته شده است
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